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نسخۀ یگانـه  . هاي عامیانه اختصاص یافته استپاره مهمی از ادبیات شفاهی به قصه

خطـی اینـدیاآفیس لنـدن     در مجموعـۀ نسـخ   803ذیـل شـماره    »قصۀ مدهمالت«

ه   ، شناسی نسخهمتنی و سبکبا توجه به قرائن درون. شودنگهداري می در ایـن قصـ

 کـه نمونـۀ  - این قصـۀ دلکـش   . استشته شدهعصر صفوي و در دربار گورکانیان نگا

را روایـت   ،شـاهزاده شـهر کنکـر   ، سرنوشت منوهر - قاره استزیباي نثر پارسی شبه

شـود و  مـی  ،دخت شهر مهـارس شاه، عاشق مدهمالت، کند که با وساطت پریانمی

قصۀ مـدهمالت در  . یابدبه وصال وي دست می، هاي بسیارسرانجام پس از دشواري

اما نثر آن از صنایع و ظرایـف بلاغـی آکنـده    ، حال که یک رمانس عامیانه استعین

تحلیلـی بـه بررسـی ایـن نسـخه       - پژوهش حاضر با تکیه بر شـیوة توصـیفی  . است

ادبـی و بلاغـی آن را   ، هـاي سـبکی  ظرافـت  و ،فکري و هاي زبانیپرداخته تا ویژگی

موجی ، رد صنایع لطیف ادبینثر موسیقایی قصه به همراه کارب. دکنتبیین و تحلیل 

فضـاي فکـري و   . هاي زبانی را در سراسر ایـن اثـر جـاري سـاخته اسـت     از جذابیت

ه     اآشـکار  فرهنگی سرزمین هند و نیز عناصر بومی و اقلیمی ایـن سـرزمین در قصـ
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ــاب یافتــه اســت خــلال معرفــی یــک نســخه  و در ، از رهگــذر ایــن پــژوهش. بازت

قـاره در دورة تیمـوري و   دب پارسـی در شـبه  نقش کلیـدي زبـان و ا  ، فرد منحصربه

  .یابدصفوي جلوه و بروز بیشتري می

  

ــه عاشــقانه، منــوهر و مــدهمالت: هــاي کلیــدي واژه ادبیــات شــبه قــاره، قص ،

  .نسخۀ خطی، شناسی سبک
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  مقدمه 

بخشـی بـه هویـت     هاي خطّی از بهترین و بارزترین اسناد و مدارك براي تجلی نسخه

غالـب اندیشـمندان   ، و تمدن اقوام مختلف است؛ چراکه در هر دورهواقعی ملل و فرهنگ 

دستی در کتابت داشتند و به سبب مشکلات در کتابت و کمبود ابـزار  ، و دانشمندان قوم

. هــا صــورت کتابــت پــذیرد هــا و اندوختــه تــلاش بــر ایــن بــوده تــا بهتــرین تجربــه، آن

ر انتقال دانش و فرهنگ از نسـلی  سند هویت آن زبان و ابزا، خطّی در هر زبان هاي نسخه

این آثار در طی زمان با خطر دگرگونی و فراموشـی    با توجه به اینکه .به نسل دیگر است

غبار فراموشی و نادانی از چهـرة آنهـا   ، ضروري است که از طریق تصحیح، رو هستند هروب

  .صورت مطلوب و مقبول به آیندگان عرضه گردد زدوده شود و به

، آیینـی ، هـاي دینـی   هـایی ژرف در بنیـان   اند که ریشـه  پایان هایی بی ینهها گنج قصه

نظـر در ایـن قبیـل     لـذا دقّـت   ؛اقلیمی و عرفی زندگی هر قوم دارنـد ، اي اسطوره، تاریخی

اي به شناخت جهان پر رمز و راز فرهنگ مردم در  دریچه، نظر از ارزش ادبی ها صرف قصه

هـا نهفتـه    بینی خاصی که در پـس ایـن قصـه    جهان و  اندیشه. گشاید هاي دور می گذشته

هـاي   هـا و افسـانه   قصـه . ریشه در ناخودآگاه جمعی آدمی و ژرفـاي فرهنگـی دارد  ، است

شـده و   ترین منابع شناخته ر عین حال غنیمستندترین و د، ترین توان کهن عامیانه را می

  .شمار آورد در دسترس هر سرزمینی به

. دانـد ار دارد و آن را کلید گنجینه راز و رمزهاي کهـن مـی  کبشر پیوسته با قصه سرو

دینی جوامـع و آیینـه    ، ملی واوهام و لبریز از باورهاي قومی ها سرشار از تخیلات وقصه

پایان که آدمیزاد براي کننده کوششی است بیامیدها و بیان، هابیم، آرزوها، هابینی جهان

ادبیـات  «کتـاب  جمـال میرصـادقی در   . اسـت کـار بسـته   هاي خـود بـه  رسیدن به آرمان

، پیرنـگ ضـعیف  ، عـادت خـرق : گونـه برشـمرده  ها را اینهاي عمده قصهویژگی »داستانی

هـا در  همسـانی قهرمـان  ، ایسـتایی ، هاي کلـی گرایی و نمونه شخصیتکلی، گراییمطلق

 کهنگـی ، ]اپیـزودي [یافتگی حوادث  استقلال، آوريشگفت، نقش سرنوشت، سخن گفتن

فرضی بودن زمان و مکـان و نیـز حـوادث    ، افزون بر این موارد. )72-86: 1394، میرصادقی(

: 1377، صـدیقی ( اند معرفی کردههاي عمومی قصه عنوان ویژگیانگیز را بهخیالی و شگفت

: مـوارد زیـر اسـت   ، تـر یافتـه  هاي سحرآمیز نمود روشنآنچه در افسانه، در این میان. )8
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پـی بـراي   درایجـاد مشـکلات پـی   ، آمیزهاي اغراقپردازيکا به خیالتحریف واقعیت با ات

  .)215-217: 1394، قنواتیجعفري( ارتباط تخیل و آرزو، قهرمان

هـاي  پیونـدي نزدیـک بـا یکسـانی ریشـه     ، ها در ایران و هنـد هاي یکسان قصهریشه

بعضی «یافت و وستد داستانی در روزگار صفوي فزونی این داد. ساطیري این دو قوم داردا

بـه  ، اندزیسته به انشاي ایرانیانی که در هند می ،ها هم اگرچه اصل هندي دارنداز داستان

هاي خـرد و کـلان بیشـتر سـرزمین     اما محل اصلی تجمع این داستان. اندپارسی درآمده

عصـر انحطـاط نثـر فارسـی      دورة صـفوي را . )5/1507: 1369، صفا( »زمین هند بود تا ایران

تر از سدة نهم نویسی بیش داستان، صفا معتقد است در این بازة زمانی االلهذبیح. اند هدانست

هاي پادشاهان و فرمانروایـان هنـد و دکـن مایـۀ     در هند رواج داشته و در این راه تشویق

هـایی ماننـد کتابخانـۀ    موجب غناي کتابخانـه «هاست که همین قصه. اصلی پیشرفت بود

. )همان( »انۀ دیوان هند و تا حدي کتابخانه ملی پاریس گردیده استموزة بریتانیا و کتابخ

هاي عاشقانه فارسی که در سرزمین هند و متاثر از حال و هواي فرهنگی ایـن  شمار قصه

: 1398، رسـتمی و محمـودي  ( برخـی پژوهنـدگان  . فراوان است، دیار ساخته و پرداخته شده

جاي قصۀ مورد پژوهش خـالی  ، د که در آن میانانها را برشمردهتعدادي از این قصه )47

موقعیـت زبـان و ادب فارسـی    ، قـاره با عنایت به نگارش قصۀ مورد مطالعه در شبه. است

جهت دربرداشتن شـواهدي  شود و بهزمان با دورة صفوي در این سرزمین شناخته میهم

ــا ایــران  ــی در مطالعــات جامعــه، از فرهنــگ عامــه هنــد و مقایســه آن ب شناســی و حتّ

  . شناسی مفید فایده خواهد بود مردم

منظور کشـف ابعـاد زیبـایی یـک     تحلیل معانی و بیان به، شناسی به بیان سادهسبک

، فتـوحی : ك.ر( متن در راستاي نمایاندن ضعف یا قدرت و تبیـین ارزش هنـري آن اسـت   

هـاي  شناسـی معتقدنـد در بررسـی   نظـران حـوزه سـبک   گونه که صـاحب آن. )21: 1391

زیـرا  . متون نثر در قیاس با متـون نظـم اهمیـت و ارزش بیشـتري دارنـد     ، شناسانه سبک

شـود و  ابتدا در نثـر آشـکار مـی   ، هر دوره) نحوي، دستوري، آوایی، واجی( تحولات زبانی

شـاعر همیشـه   ، هـاي دیگـر  در زبان فارسی هم مانند بیشتر زبـان «. یابدبروز و ظهور می

شـعر بـیش از نثـر تـابع     ، به عبارت دیگر. بردکند و به کار میتر را اختیار میزبانی کهنه

  .)1/384: 1365، خانلريناتل( »سنت است
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  پیشینه پژوهش 

دهـد ایـن قصـه و نیـز خـالق آن در      وجوها پیرامون پیشینه پژوهش نشان میجست

اب ها در بادبیات و تذکره هاي تاریخبررسی کتاب. هاي عاشقانه گمنام استمیان داستان

 هرمـان . دهـد گیري به دست نمـی مطلب چشم، آشنایی با این داستان و نیز نویسندة آن

با ذکر این مطلـب  ، هاي عاشقانهدر شمار قصه ،»تاریخ ادبیات فارسی«در ) 220: 2536( اته

 صـدیقی . ده استکراز آن به یادکرد نام اکتفا ، که این قصه در فهرست ایندیاآفیس آمده

اي از قصـۀ  ضـمن بیـان خلاصـه   ، »سـرایی در شـبه قـاره   داسـتان «کتاب  در) 126: 1377(

فرهنــگ «در . هــاي کلــی آن را بررســی نمــوده اســتهــا و ویژگــیشاخصــه، مــدهمالت

  .شودنامی از این قصه عاشقانه دیده نمی »هاي عاشقانه در ادب فارسی داستان

سـان و اسـتوار   نظر اصحاب تواریخ ادبیات پیرامون سرچشـمه پیـدایی ایـن قصـه یک    

قصـۀ مـدهمالت را بـه     »در ایـران  تاریخ ادبیـات «در  )5/1543: 1369( صفا االله ذبیح. نیست

همو حـدس  . آنندرام دانسته استراي تألیف »عشق هنگامۀ« منظوم از قصۀ مأخوذ، گمان

 اسـت  روایتـی  که-مدهمالت  و منوهر قصۀ از شاید«: گویددیگري در این باره دارد و می

 شـده  اقتباس -1059منجهن به سال  شیخ سروده هندي منظومه یک از أخوذم فارسی

هاي درپیوسته بـا ایـن قصـه    وي در جایی دیگر به معرفی منظومه. )5/1544: همان( »باشد

صــد یــک«در  )802: 1394( حســن ذوالفقــاري. )600-5/601: همــان: ك.ر( پرداختــه اســت

ي هــا واره نســخهفهرســت«در  )1081: 1374( و نیــز منــزوي »منظومــۀ عاشــقانه فارســی

از نُسـخ پراکنـده منظـوم ایـن قصـه یـاد کـرده و مشـهورترین ایـن           »هاي فارسـی  کتاب

 »حسـن و عشـق  «، از عاقل خان رازي »مهر و ماه«: اندگونه معرفی کردهها را بدین منظومه

   .از ساعی »پیکرپري«، از سید احمد کالپوي »گلشن معانی«، از شیخ حسامی

تـاکنون  ، جا که بررسی نگارندگان به کمـک منـابع مکتـوب موجـود یـاري داد     تا آن

شـمار  بـه  رو نخستین گامنوشتار پیش وپژوهش مستقلی پیرامون این قصه منتشر نشده 

راستا با پـژوهش حاضـر وجـود    سو و همها نسبتاً همبرخی پژوهش ،این با وجود. رود می

به ایـن  ترین آن ژوهندگان واقع شده که مهمدارد که پیش از این موضوع تحقیقِ برخی پ

  :است شرح
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منـوهر و  «اي تحـت عنـوان معرفـی منظومـۀ     در مقالـه ) 1398( رستمی و محمودي

اهمیـت آن و  ، به معرفی نسخ منظوم ایـن منظومـۀ ناشـناخته   ، اثر ظهیر کرمانی »دمالت

ۀ مذکور کـه از  آخرین روایت منظوم از قص. اندروشن ساختن ارزش ادبی این اثر پرداخته

قصـۀ مـا    نظر محتواي قصه و اشتمال بر اپیزودهاي داستانی تا حدي بـه صـورت منثـورِ   

وي منظومۀ خـود را منـوهر و   . متعلق به شاعري به نام ظهیر کرمانی است ،نزدیک است

بخانـۀ آسـتان قـدس    نسخ متعـددي از ایـن اثـر در کتـا    . نامدمی) البحرینمجمع( دمالت

  . )56: 1398، رستمی و محمودي( نۀ مجلس موجود استرضوي و کتابخا

  

  روش و هدف پژوهش 

هاي علوم مختلف ادبی و زبـانی بهـره    شناسی رهیافتی نقادانه است که از یافته سبک«

شناسی  سبک. و سعی در روشن ساختن سطح فکري متن دارد )91: 1390، بري( »گیرد می

در . هاي کلان برسـد  شروع کند و به لایه ترین واحدهاي زبانی کوشد از تحلیل کوچک می

نسـخه موجـود از    تحلیلی و با تکیه بـر تـک   -این جستار تلاش شده تا به شیوة توصیفی

هـاي برجسـته   در آغاز خصوصیات سبکی و نگارشی و نیز ویژگی، قصۀ عامیانۀ مدهمالت

هـاي  شاي و پـژوه در ادامـه بـه کمـک منـابع کتابخانـه     . بلاغی نثر قصه شناسایی شـود 

بلاغی و شگردهاي نوآیین دستوري ، ها و نکات تازه ادبیراستا کوشش شده تا ظرافت هم

  . نثر قصه تبیین و تحلیل شود

  آشنایی اجمالی با قصه مدهمالت

خطـی اینـدیاآفیس    مجموعۀ نسخ در 803ذیل شماره  »قصۀ مدهمالت«نسخۀ یگانه 

 »مهـر و مـاه  «اگـر سـرایش منظومـه    . )3/1537: 1369، صـفا : ك.ر( شـود لندن نگهداري می

 گونه که صـفا در تـاریخ ادبیـات   آن، خان رازيبه خامۀ عاقل) صورت منظوم همین قصه(

 :Ethe, 1903( هاي خطی ایندیا آفیسو نیز در توضیحات کاتالوگ نسخه )5/1537: 1369(

بحـث  تـوان گفـت قصـۀ مـورد     به یقین مـی ، هجري بوده باشد 1065به سال ، آمده) 52

اي بـه قرینـه  ، زیرا که زمان نگارش نسخۀ مـذکور . مربوط به نیمۀ دوم قرن یازدهم است

: 1347( بر بنیاد آنچه جلال متینـی . تر از آغاز سده دوازدهم هجري استمتنی کهندرون

سـه حـرف   ، هاي این قرندر تمامی نسخه، هاي قرن دوازدهم گفتهدر مورد نسخه، )152
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. قطه نوشته شده است؛ حال آنکه در نسخه مورد نظر چنـین نیسـت  نبا سه »ژ«، »چ«، »پ«

شکسته است و این نوع خطّ از نیمـۀ اول قـرن یـازدهم    ، پیشتر گفته شد که خطّ نسخه

  .)15: 1382، غلامرضایی( رفتکار میبراي نوشتن متون به

به منظور بازخوانی نسخه بـه ناچـار از   . سفانه دسترسی به اصل نسخه ممکن نشدأمت

از . اسـتفاده شـده اسـت   ) میکروفیلم کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران  ( نسخه عکسی آن

آنجا که میکروفیلم نسـخه مـذکور تنهـا حـاوي مـتن قصـه بـوده و کمتـرین توضـیح و          

اي جز آنچه در راهنماي نسُخ خطـی اینـدیا   هیچ مطلب تازه، شوداي را شامل نمی افزوده

بنابراین درباره مشخصات ظـاهري نسـخه نیـز از    . ییمتوانیم بر آن بیفزانمی، آفیس آمده

نسـخه عکسـی موجـود    . کنـیم سکوت مـی .... نوع کاغذ و ، قبیل جنس و مشخصات جلد

سطر گنجانده شـده   17در هر برگ دقیقا . صفحه است 60برگ و در مجموع  30داراي 

و  نسـخ شکسـته  ، خط نسخه .متر استمیلی 11چیزي در حدود ، و فاصله میان دو سطر

جـواهر  «: نسخه بـا عبـارت  . آغاز نسخه و نیز اثناي آن افتادگی ندارد. نسبتاً دیریاب است

... «: آغـاز و بـا عبـارت    »...اسـما  محمدت و لآلی لوالی منقبت نثار مر جناب تقدسزواهر 

  . یابدپایان می »االله بخیرسرانجام امورات مقید شدند ختم

  

  گزیده قصه مدهمالت 

نبـود  ، اششود کـه تنهـا رنـج زنـدگی    با سرگذشت پادشاهی آغاز می قصۀ مدهمالت

، راجه سورجهان در حسـرت فرزنـد پسـر   . دار نام و نشانش باشدفرزندي است که میراث

. شـود آویـزد تـا سـرانجام آرزویـش بـرآورده مـی      دست در دامان زاهدان و برهمنان مـی 

جبینی نرد خبـرت و  عشق مه سالگی به 15در سنین «یابند که این فرزند منجمان درمی

 مد اقـران هنوز خردسال است کـه سـرآ   »منوهر« .)5 :تابی، مدهمالت( »فراست خواهد باخت

المثـال و  در انـدك فرصـت عـدیم   «، رسـد خود شده و چـون بـه نوجـوانی و برنـایی مـی     

بـدانجا کـه    تـا . شودو در هر هنر و حکمت ارسطوي زمان می گرددمی )1( )6( »همتاي بی

به تیر ) 7( »از آنجا که تیر قضا را سپر نیست«اما . سپاردتدبیر مملکت به کف او میراجه 

ورزنـد و  افروز به جمال منوهر رشک مـی پریان عشق. شودابرویی گرفتار میمحبت کمان
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دخـت   شـاه  ،»مدهمالت«رخسار تاب را قرین ماهدانند که این آفتاب جهانمصلحت آن می

انـد  گذرانند و باز در خـواب شبی را به عشرت و کامکاري می، آن دو. سازند ،شهر مهارس

جـان  «منـوهر  . سـازند آنها را به داغ فراق مبـتلا مـی  ، جایی انگشترکه پریان پس از جابه

سـپارد؛ در لبـاس جوگیـان راه    می) 19( »شیرین به تلاش آن گوهر یکتایی بحر محبوبی

تمامی یـاران و زاد سـفر را   ، وشندهسپس در گذر از دریایی خر. گیردمهارس را پیش می

از بهـایم و  «رساند کـه  سازد و خود جان به پناهگاه سرزمینی ناشناس میطعمۀ امواج می

پس از گـذر از بیابـانی ناپیـدا بـه     ). 24( »وحوش معمور است و گذر مردم در آنجا نیست

  .وشی گرفتار دیو بدکردار شده استرسد که در آن پريمنظر میباغی پاکیزه

دیو را کشـته و بـه   ، به مدد رشادت منوهر، رفیق شفیق و یار جانی مدهمالت ،پیمان

، گاه امنمنوهر به وساطت پیمان در نزهت. گرددهمراه قهرمان عاشق به خانۀ خود بازمی

بـا  ، کند و بامداد فردا به پادافره ایـن گنـاه  شبی خلوتی دلخواسته با مدهمالت حاصل می

. شـود دست تبعیـد مـی  به سرزمینی دور -از طایفۀ پریان است که-افسون مام مدهمالت 

بـه جـادوي مـادر خـویش بـه      ، در این سو اما مدهمالت نیز چون ترك مسـتوري کـرده  

زنـد تـا   عاشـق خـود پـر مـی    ) 44( »لیل و نهار به تمناي لقاي«شود و اي مبدل می پرنده

بـا شـنیدن قصـۀ پرغصـه      تاراچنـد . شـود بیند و با او دمسـاز مـی  سرانجام تاراچند را می

). 45( »آغاز مواصلت و پایان نوبت مفارقت آن دو را رقم زنـد «شود تا مدهمالت بر آن می

راجه مهارس پس از آگاهی از سرنوشت فرزنـد  . شودپرنده را برداشته رهسپار مهارس می

شادمان شده به پیونـد آن دو دلـداده رضـا داده و اخترشناسـان پـس از تعیـین       ، خویش

  .را به رشته یگانگی پیوند زدند) 50( »آن هر دو صدر نشین ابهت«ت سعد ساعا

گـري آن دو دلـدادة   بـا میـانجی   -که گرفتار جـادوي نگـاه پیمـان شـده    -) 2(تاراچند 

بـه  ) 57( »و آن هر دو نازنینان کشور حسن و ملاحـت «نوشد از چشمه وصل می، پیشین

ار والدین کسب رخصـت نمـوده بـه    سپس منوهر در آرزوي دید. رسندسراي یگانگی می

تاراچنـد بـه دیـار خـود     . بنـدد بـار سـفر برمـی    مدهمالت و پیمان و تاراچند کولـه  همراه

 )60( »بصـارت والـدین را نـورآگین   دیده بـی «گردد و منوهر نیز به همراه مدهمالت  بازمی

  . گیردسازد و سرانجام زمام حکمرانی عادلانه را در دست می می
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  بحث نظري  

و سیاق نگارش این نسخه گویاي آن است که کاتب تا حـدودي اهـل فضـل و     سبک

نبایـد از  ، بـرد کسی که در دوران نقاهت به نگـارش کتـاب دسـت مـی    . دانش بوده است

آنگونه که کاتب در آغـاز قصـه   - طرح پیشینی قصه .بهره باشدهاي روزگار خود بیدانش

مدت چهـار مـاه گرفتـار امـراض     ...«. است ظومی با همین نام بودهقصۀ من -آشکارا آورده

روزي بـه خـاطر راه   . نمـود اکثر کتب قصایص می] به[ الاوقات اشتغالدایم، جسمانی بود

را بـه میـزان نثـر درآورده بـه      -که به ترکیب نظم منظوم است-یافت که قصۀ مدهمالت 

از اشـتغال  بنـابراین کاتـب در زمـان فراغـت     ). 2( »طرز یادگار در عرصـۀ روزگـار گـذارد   

کهـن  ) کتبی و شـفاهی ( هايفرصتی یافته تا مشهورترین روایت از میان منظومه، روزمره

  .این داستان را برگزیند و به رشته نثر درکشد

. اي اسـت العـاده و گـاه افسـانه   ها شامل حوادث خـارق این قصه همانند بسیاري قصه

پیـري و  : ك.ر( اسـت  »نامـه غـم «و  »نامـه شـادي «هاي عاشقانه بر دو گونـه  بندي قصهپایان

بخش اسـت کـه بـه    بندي دلخواه و شادياین قصه داراي پایان. )14: 1391، کامیاروحیدیان

سـان ایـن آرزوي   انجامـد و بـدین  پیروزي قهرمان یا در حقیقت پیروزي خیر بر شـر مـی  

  .شکفددر اقلیم قصه می، نایافته بشر در همیشه تاریختحقق

  الخطی نسخه ي و رسمهاي نوشتارویژگی

الخط نسخه به اجماعی نسبتاً پایدار دسـت  پژوهندگان پیرامون رعایت امانت در رسم

بایـد  ، بودنِ خط و الفـاظ آن اسـت  ادبی، خلاصه کلام اینکه اگر ماهیت آن متن. اندیافته

، گوینـد نظران این رشته میالبته به استناد آنچه صاحب. الخط نسخه را مراعات کردرسم

ادبیـات  ، و اگر ماهیـت مـتن  . این ویژگی فقط شامل متون فارسی پیش از قرن نهم است

بلکـه موجـب ثقیـل    . الخط اصلاً لازم نیسـت تقید به رسم، مفاهیم است؛ نه خط و الفاظ

شدن بیشتر محتوا شده و ثمـره مـتن و تـاثیرش در جـذب مخاطـب خـود را از دسـت        

  .)235: 1388، هاشمیاصغري( دهد می

ایـن امـر   . گونه نشانه سجاوندي اسـت قصه مدهمالت فاقد علائم نگارشی و هر نسخۀ

 ـ گاهی خوانش متن را با مشکل و دسـت  تنهـا در مـوارد بسـیار    . سـازد رو مـی  هانـداز روب

تشخیص نقش واژگـان در سـاختار   ، تعیین حد و مرز جملات. معدودي تنوین آمده است
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هایی است که نبـود  ترین مشکلات و چالشدر شمار بارز ...، خوانش واژگان، نحوي جمله

  .ساز آن استهاي سجاوندي سبب نشانه

  :گونه است مذکور عموماً بدین شکل نوشتاري حروف چهارگانه فارسی در نسخه

 کلدسـته ، )8( کلکـون ، )2( یادکـار : آمـده اسـت   »ك«پیوسته به شکل  »گ«حرف  -

  ).56( سرکردان، )41( رنکین، )35( تیزکام، )34( بانک، )18(

، )8( کوجه، )7( باغجه، )5( برجیدند: ضبط شده است »ج«غالباً به شکل  »چ«حرف  -

  ).31( غنجه، )20( جنگ، )15( جاك

 بیشـین ، )5( سـبهر : ضبط شـده اسـت   »ب«در مواردي معدود به شکل  »پ«حرف  -

  )22( بیوند، )11( بوست، )7(

  ).39( دهمز، )10( نزاد: آمده است »ز«پیوسته به شکل  »ژ «حرف-

  ).7( کنبذ: تصحیف شده است »ذ«در یک مورد به شکل  »د«حرف  -

  »ي«واژگان مختوم به  -

ضـبط   »ېـ ـ«صـورت  مانند یاي عربـی و بـه  ، حرف یاء در تمامی واژگان مختوم به یاء

   :شده است

 ېمـلاق ، )26( ېزنـدگان ، ) 25( ېبیـان ، ېپریوش،  ېمکان، )3( ېفرزند،  ېدختر

)29(  

  ).22( دوچار، )12( خورمی، )8( خورسندي: »و«به صامت ] o[ت اشباع مصو -

  ).60( ]جماعت[جماعۀ : آورده شده است »ة«به صورت  »ت«بعضی موارد  در

  ).49( ]حجاببی[حجاب پی: جاي یکدیگرآوردن ب و پ به

  نویسی پیوسته

دو اتصـال  . فراوانی پیوستگی واژگان است، خطیالخط نسُخیکی از وجوه کهنگی رسم

خـوانی   شـدن مـتن   از موارد دشـوار ، سه کلمه که هر یک از آنها براي خود استقلال دارد

. )186: 1384، افشـار ( کنـد  پذیر مـی توان گفت که زیبایی را در سطور خلل حتی می. است

الخط کنونی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و بر ایـن  رسم نوشتار،مبناي ما در این 

- گفتنی است اصولا نثر هندي براي ما ایرانیـان . دهیمرا انجام میها بندياساس تقسیم

  .آکنده از تعبیرات بدیع و گاه دشواریاب است -ایمکه با نثر معیار امروز انس یافته
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 یکبیـک ، )20( اینعـاجزه ، )19( هرنوعیکـه ، )13( ایشـانهم : نویسی واژگـان   پیوسته -

 آنسـمت ، )39( درینصـورت ، )36( ینآنصدرنش ـ، )32( جمعداشته، )31( همانوقت، )29(

  ).60( اینخبر، )59( بهیچصورت، )50(

، )25( بانـدرون ، )3( بمشـاهده ، بـدرگاه ، )1( بطریقـی : به مابعد خود »بـ«پیوستگی  -

  ).51( بدستخط، )36( بخدمتکاري، )27( اشبمقابله

  نویسی گسسته

، )37( نـاك  غـم ، )33( گـین  انـدوه ، )21( شـب  دي، )8( گـاه  آرام: واژگان گسسته -

  )51( بر سیم، )38( جوي بار

  :نهی و نفی و به التزام آغاز افعال »نـ«نویسی  جدا -

  ) 32( به نشست، )17( بینم نه، )16( پسندیده نه، )17( بینم نه، )5( شنیده نه 

 آنـه  شادي، )49( حجاب آنهبی: خوردنویسی غیرمعمول به چشم میگاهی گسسته -

)51.(  

  ه املایی اشتبا

شـاید مـوارد معـدودي از    . یک ویژگی عام و فراگیر اسـت ، غلط املایی در نسخۀ خطی

امـا بیشـتر ناشـی از عجلـۀ کاتـب در      ، ویژگی سبکی دوره کتابت بوده باشـد ، هااین اشتباه

تـوان گفـت کـه    همچنین می. ضعف سواد و ناآگاهی از اصول صحیح نگارش است، نگارش

سـواد و داراي اطلاعـاتی بسـیار    اغلب افـرادي کـم  ، هاستاین قصهنقال که به منزله کاتب «

هـاي  از این روي اغلب نسخ داسـتان ، تر از حد متعارف بودمعمولی و متعارف و حتیّ پایین

میان آنها به نـدرت   هاست و دردستوري و تحریف، انشایی، هاي املاییعامیانه مملو از غلط

  .)104: 1342، محجوب( »اي گوناگون پیراسته باشدهتوان به سخنی برخورد که از غلطمی

  

  درست شکل  شکل نسخه  صفحه  شکل درست  شکل نسخه  صفحه

  زال  ذال  14  تبعه و لحقه  و لحقهطبعه  9

  صعب  سعب  24  کثرت  کسرت  23

  مرهم  مرحم  39  گزارش  گذارش  29

  التفات  الطفات  45  عتاب  عطاب  43

        اذن  ازن  51
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  شناسی قصه مدهمالت سبک

، شناسی به بیـان سـاده  سبک. شناسی استسبک ،ی از ابزارهاي شناخت آثار ادبییک

تحلیل معانی و بیان به منظور کشف ابعاد زیبایی یک متن در راستاي نمایاندن ضعف یـا  

اگر دیدگاه خاص هنرمند به جهان درون و بیـرون  . قدرت و تبیین ارزش هنري آن است

پس هر اثر مکتوبی در هـر سـطح   ، )15: 1373، یساشم( و شیوة خاص او را سبک او بنامیم

در پژوهش حاضر بررسی سبکی به سه بخش تقسـیم  . داراي سبک مختص به خود است

بررسی بیـنش و ادراك نویسـنده   ) 3هاي ادبی ویژگی) 2 هاي زبانیویژگی) 1: استشده

  .هاي فکريدر قالب ویژگی

  هاي زبانیویژگی

 کـه توسـط برخـی پژوهنـدگان    -نی نثـر دوره صـفوي   هاي زباشمار فراوانی از ویژگی

شود و از آن زمـره اسـت مـواردي    در نثر نسخه دیده می -گرد آمده )217: 1387، شمیسا(

کـاربرد  ، کاربرد وجـه وصـفی و مصـدري افعـال    ، استفاده از لغات و ترکیبات عربی: مانند

، فارسـی و عربـی   کاربرد ترکیبات غلط از جمع بـین دو کلمـه  ، صفت نسبی با بسامد بالا

  .مطابقت بین موصوف و صفت به پیروي از نحو عربی، کاربرد صفات مرکب با بسامد بالا

  سطح واژگانی

اهـل فـن در   . سـازد هـا مـی  اي از ماهیت یک سبک را نوع گـزینش واژه  بخش عمده

سـازي  واژه شناسی و دستور زبان بر این باورند که تقویت بنیۀ زبان از طریـق مسائل زبان

ها ایستا و منجمـد نیسـتند بلکـه جانـدار و     واژه«: معتقد است) 249: 1391( فتوحی. است

نامـه دارنـد؛ حتـی شخصـیت و شناسـنامه و بـار عـاطفی و        پویا هستند؛ تاریخ و زنـدگی 

هاي مختلف تغییر  ناپذیرند و برخی در اثر فشار بافت برخی ثابت و انعطاف. فرهنگی دارند

  . »کنندو انگیزشی مداوم براي تخیل نویسنده ایجاد میدهند و جدال شکل و معنا می

، )24( شادان و فرحـان ، )13( عهد و پیمان، )8( خوشی و خرسندي: واژگان مترادف

، )41( طوع و رغبت، )37( ناله و فغان، )36( بهجت و شادمانی، )33( حزین و اندوهگین

  ).60( جزع و فزع، )43( نادم و پشیمان

   واژگان گویشی و محلی

 ،اي خـاص را دارد وجود واژگان گویشی که در بطن خود رنگ و بوي اقلـیم و منطقـه  

. دلالت بر زادبوم و یا جغرافیاي فرهنگی است که نویسنده در آن رشد و نمو یافته اسـت 
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مـورد  در نسـخه  . براي نمونه بسامد واژگان گویش بلخی در مثنوي مولانا چشمگیر است

وزه جغرافیایی شرق ایران حکه آشکارا با  آیدبه چشم می هایی نیز واژگان یا ترکیب بحث

  :موارد زیر از این گروه است. پیوسته استبزرگ در

راي ، )8( ]خـواب تخـت [پلنـگ  ، )5( ]اسـباب بـازي  [کهلونـه  ، )3( ]مرتاض[جوگی 

، قلعـه [کـوت  ، )27( ]مدت زمانی[دو گَهري ، )24( ]کشتی[جهاز ، )9( ]شاهزاده، راجه[

 ]آمـاده [تیـار  ، )33( ]تکـه کوچـک  [پِرکار ، )38( ]غرفه، دریچه[جهروکه  ،)28( ]حصار

   ).56( ]روش، شیوه[ وتیره، )39(

کاربست واژگان کهن و متروك ادب فارسی در نسخه چندان فراوان نیست و از موارد 

 واژون، )25( زهـی و خهـی  ، )22( دسـتار  ،)3( سـرادقات ، )2( شمار مانند اورنگانگشت

  . فراتر نرفته است) 48( دستوران، )47(

  هاي ادبی بدیع ترکیب

. تـازه و بـدیع اسـت   ، هـاي متنـوع  ترین شگردهاي زبان در این قصـه ترکیـب  از مهم

سـازي مـتن بـا پیونـد زدن الفـاظ بـه یکـدیگر و سـاخت         نویسنده در راستاي برجسـته 

لاوه بـر  ایـن موضـوع ع ـ  . کنـد معانی تازه و متفاوتی ابداع مـی ، هاي هنري نوبنیاد ترکیب

دهنده تبحر و تخیل قـوي نویسـنده   نشان، زیبایی و فرم هنري خاصی که به اثر بخشیده

هاي وصفی بر بنیاد صفت ترکیبی کاربرد ترکیب ،از بارزترین این شگردها. ستاقصه نیز 

صـفا در  . نوعی تازگی تصویر و معنا در مـتن شـده اسـت    یاین ویژگی سبب پیدای .است

هاي وصـفی و اضـافی عربـی و یـا آمیختـه از      از ترکیب )434-5/436 :1369( تاریخ ادبیات

تازي و پارسی نقل کرده که با همین شیوه ساخته شده و آن را به عنوان ویژگی سـبکی  

  : موارد زیر را بنگرید. نثر این دوره برشمرده است

، )23( صـباکردار ، )5( بیدآسـا ، )4( اشـارت فرخنـده ، )3( اثـر بهجـت ، جاویـد میمنت 

 پیکـر شـجاعت ، )34( ذلیـل عاقبـت ، )27( آساروان، )25( سنجگام، آراعشرت، پیراهجتب

 ).51( شادیانه، )49( صفتشیدا، کردارشوریده، )40( سبدآسا، )37(

  تغییر بافت معنایی واژگان

اند و از ایـن حیـث هـم دریافـت     برخی واژگان در معناي غیرقاموسی خود ظاهر شده

  .معناي دقیق واژه دیریاب شده استمفهوم و هم دسترسی به 

مـدت یـک سـال گشـت کـه از مـادر و پـدر مفارقـت         : »هرگز«به معناي  »گاهی« کلمه -
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  ).29( روي آدم ندیده بود گاهیپذیرفته و 

 ثر باشـد ؤمادري بـه دل فرزنـد م ـ   دردچون : »مهر و محبت«به معناي  »درد«کلمه  -

)22.( 

روز همه در خـواب و بیـداري رفیـق شـفیق     شب و : »جدا«به معنی  »تفاوت «کلمه  -

  ).45( ساختکرد و یک لحظه از خود تفاوت نمیمی

  واژگان عربی 

تا جایی که گـاه  . اي داشته استدر حوزه واژگانی به استفاده از لغات عربی توجه ویژه

جمـع بسـته   ) 20( »اشـهار «بـه شـکل   ، به سیاق لغات عربی »شهر«هاي فارسی مانند واژه

  : اما لغات زیر صرفا عربی است. شده است

، )6( الاقتـدار ذوي، )5( التـاج دره، )4( الارشـاد حسـب ، )3( المثالعدیم، )1( لامعدود

 سـراج ، )44( ازهـار ، )38( نامسـموع ، )34( دارالابـوار ، )33( ثمرالحیـات ، )20( العین قره

  ).51( آخرالامر، )49( النظربادي، )46(

دهنـده  ارات مذهبی علاوه بر نفوذ زبـان عربـی نشـان   ها و عبوجود بعضی از این واژه

ایـن  ، مذهب نویسنده است و همچنین گویاي این واقعیت که در جامعه زمـان نویسـنده  

  .نگرش دینی پذیرفته و مقبول بوده است

 رضینا بقضـائه ، )6( علیحق جلّ، )4( شأنهجلّ، )1( آله و اصحابه وکلّهم اجمعینعلی

  ).60( االله بخیرختم، )36( شاءاهللان، )33( فیکونکن، )33( االلهمنهب، )33( االلهبسم، )23(

  سطح نحوي

گـرفتن  هـا و شـکل قـرار    نحو عبارت است از بررسی قواعد حاکم بر شیوة ترکیب واژه

واژشناسی یا دانش شـناخت  تک( در این کاربرد نحو در برابر صرف. ها در یک زبان جمله

فی دیگر عبارت است از بررسی روابط میان عناصر سـاختمان  نحو در تعری. قرار دارد) واژه

هـاي  برخـی ویژگـی  . )269 :1391، فتـوحی ( جمله و قواعد حاکم بر توالی و نظـم جمـلات  

طـورکلی قواعـد صـرفی و نحـوي زبـان      عبارات و اصطلاحات و به ، هاواژهساخت، سبکی

اندیشـۀ باشـندگان   برخاسـته از زبـان و   ، سـازد کـه مـتن   خواننده را مجـاب مـی  ، نسخه

مشابه متـونی اسـت   ، هاي آمده در متننوع هنجارگریزي. هاي شرق ایران استسرزمین

هاي برجسـته  در ادامه به بررسی برخی از ویژگی. قارة هند نگارش یافته استکه در شبه

  .پردازیمدستوري نسخه می
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  ساخت قید یا صفت مرکب به وسیله تکرار -

مؤلف در بیشتر مـوارد بـراي   . سازدقید می، حرف پیوندتکرار یک اسم یا صفت بدون 

اسـتفاده  . دهـد سازي قیدي را انجام میثیر فراوان بر خواننده این ترکیبأکید جمله و تأت

  .از این قیدها در متن موسیقی خاصی به نثر او بخشیده است

بـرده بـه   عالم انبساط بـه کـام   جهان ابتهاج و عالمآنها نیز از استماع این معنی جهان

  ).50( دستوران حضرت مامور فرمودند

 بسـیار بسیار، دامندامن، )48( چمنچمن، )39( زارزار، )28( فردفرد، )25( رفتهرفته

  ).53( افسوس افسوس، )51( آمدآمد، )50(

  ترکیب وصفی مقلوب  -

گـاهی بـه   . گیـرد صفت پس از موصوف قـرار مـی  ، بر طبق قواعد معمول دستور زبان

این نوع ترکیـب را   .آیدصفت بر موصوف مقدم می، وایی سخن و یا دلایل دیگرخاطر شی

 .نامندترکیب وصفی مقلوب می

 بهارافروز بـاغی ، )12( امیدقوي، )10( مکانعجایب، آسماننیلگون، )3( سراينورافروز

  ).44( جانورزیبا، )30( مهررخشان، )27(

  مطابقت صفت و موصوف به شیوه زبان عربی -

: 1391( شناسـی سـبک این تطابق برگرفته از شیوه عربی اسـت کـه مرحـوم بهـار در     

  .آورده است] عصرصفوي[هاي انحطاط نثر پارسی این دوره آن را در شمار نشانه )3/255

 چند پریـان ) 27( کنیزان ماه طلعتان ،)17( خادمان رازداران، )14( هر دو سوداگران

)30 .(  

  کاربرد حروف اضافه -

چـه در  هاي این پژوهش گاه در اسلوبی ناآشنا و بیگانـه بـا آن  ضافه در نسخهحروف ا

ممکن است در بافـت معنـایی نسـخه ایـن     . آمده است، کنیمفارسی امروزي استفاده می

حروف غریب و یا زائد نبوده و این امر ناشی از تفاوت کاربسـت حـرف اضـافه در فارسـی     

فارسی افغـانی و  ، هاي خراسانیاند که در گویشناگفته نم. امروزي و متن قصه بوده باشد

موارد زیـر نمونـه کاربسـت    . چنان فعال استفارسی تاجیکی این کاربرد حروف اضافه هم

  .دهدحرف اضافه در اسلوب خاص را نشان می

  ).29( من مشروحاً بگو] با[از 



   1400شصت و سوم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  50

  ).33( شودتیر و تفک کشته نمی] با[این پلید هرگز از 

  ).38( کسی نداریم] با[گفت که من محبت و آشنایی از 

   »را«کاربرد انواع -

به شیوه متون تاریخی و کهـن   »ار«مفعولی است و  »را« ،به کار رفته در متن »را«انواع 

  .کاربرد است کم

  ).14( ]فک اضافه[عقب امور بدین تشویش آن نوباوه را حدقه بخفت 

  ).20( ]مفعول[ ر به چنگ بیارموااینک او را به سحر هاروتی زهره

  ).28( ]قید[ گاه برجستهمست از کمینقضا را زنبوران سیه

  ).33( ]حرف اضافه[پیمان گفت که اي کنور من تو را نگفته بودم 

  »با«به جاي  »معه«کاربرد  -

 گام روانـه سـاخت  قاصد تیز معهحقیقت سرگذشت خود را مشروحا به قید قلم آورده 

)35 .(  

  .آمده است) 59، 57، 50، 49، 48، 45، 23( هاي شمارةدر برگه و همچنین

  جمع بستن ضمایر شخصی و مشترك -

یـل اسـتعمال   دیرینگی این قب. گاهی ضمایر شخصی در نسخه جمع بسته شده است

تالیف قاضی  رسالۀ عشقیهکم تا قرن هفتم و مشخصاً دست، زبان در میان هندیان فارسی

امروزه در کشور «. قابل اثبات است )202: 1390، صادقی و همکاران: ك.ر( حمیدالدین ناگوري

 »شـمایان «و  »مایان«به گونه ، »ان«افغانستان جمع این ضمایر رایج است و بیشتر با نشانه 

صـورت   بـه  در چنـد مـورد   »مـا «در نسخه نیـز ضـمیر   . )2/77: 1391، بهار( »برندبه کار می

  :آمده است »مایان«

  ). 15( خواهد بود مایانه گردن و وبال این معنی ب

 مراجعـت نمودنـد   خودهـا پریان چون پلنگ منوهر به مقام رسانیده به طـرف مکـان   

)18.(  

  ).28( پس و پیش و چپ و راست هاله زده به خانه رسانیم مایانگفتند که 

  : ضمایر مشترك نیز در این قصه جمع بسته شده است، افزون بر ضمایر شخصی

  .نیز آمده است) 60، 50، 28، 16، 10( هاي شمارههاین ویژگی در برگ

  آوردن دو صفت مبهم در کنار هم -
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اي راجـه ، بگرم نامراي، به خاطر خودها تجویز کردند که در شهر مهارس همههرآخر 

  ).9( است

  . نیز آمده است) 57، 48، 46، 44، 28، 4( هاي شمارهاین ویژگی در برگه 

  مبهمآوردن موصوف جمع با صفت  -

  ).55( هر جوانب، )41( هر عرایس، )5( هر امصار

  هاي غیرملفوظ -

، هاي هنـدي مشـابه  الخط قصۀ مدهمالت نیست و در قصهاین ویژگی منحصر به رسم

هـاي  «منظور از . خوردآرا و قصۀ فیروزشاه بدخشانی نیز به چشم میاز جمله قصۀ حسن

ه و لانه است که در زبـان فارسـی بـه شـکل     هجاي پایانی واژگانی مانند خان، »غیرملفوظ

به صورت کسره نوشـته  ، شناسیاما به هنگام آوانگاري و از منظر زبان. شودظاهر می »ـه«

هـاي  «بررسـی قصـه مـذکور نشـان داد     . شـود شده و یک مصـوت کوتـاه محسـوب مـی    

  :هاي زیر را بنگریدنمونه. گاه نوشته نشده است »غیرملفوظ

طـره  [ »طـره عقـد  «، )49( ]نامـه جـات  [ »نامجات«، )18( ]گشايعقده [»عقدگشاي «

   .)52( ]تنبوره بازان[»تنبورِبازان «، )51( ]عقده

و گاه  »ـه«به صورت  شود؛ کسره میانجی گاهعکس این مطلب نیز در نسخه دیده می

  :با لهجه اصفهانی همانندي یافته است، شود که در صورت اخیرظاهر می »ي«به صورت 

  ).36( ]شبِ[»شبه«، ]مندرجِ[ »ندرجهم« 

  عدم تطابق نهاد با شناسه فعل-

فعـل  . مبحـث فعـل جایگـاهی ممتـاز دارد    ، در تبیین و شناخت سبک یک اثر ادبـی 

براي نمونـه در گفتـار   . شکل خاص خود را دارد، ادبی ةویژه از منظر ساخت در هر دور به

. شودفعل و فاعل جمع آورده می معمولاً، مؤدبانه براي دوم شخص مفرد در فارسی ایران

در فارسـی  . رودفاعل جمع و فعل مفـرد در ایـن بافـت بـه کـار مـی       غالباً، ولی در نسخه

  :هاي زیر را بنگریدنمونه. )135: 1374، کلباسی( گونه استتاجیکی نیز همین

 ).27( که هر دم آیین حضور دیده باشی خواهممی مایانفرمودند که امروز 

و عشـق   نـداریم محبت و آشـنایی از کسـی    منن بر ابرو زد و گفت که مدهمالت چی

  ).37( شودچگونه می
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  ). 42( که یک سال سوداي عشق و شیوه گریه و زاري در سر دارد واقفمهم  ما: گفت

  

  صور خیال در قصه مدهمالت 

. گون خیـال اسـت  ترین عنصري که باعث شاعرانگی زبان این اثر شده صور گونهمهم 

توان به طور کلی هـر بیـانی را   و می.... خیال در واقع نمودهاي گوناگون تخیل استصور«

که در آن نوعی تشخص و برجستگی است که سـبب اعجـاب و شـگفتی یعنـی تخییـل      

خلق تصاویر بـدیع و سرشـار از   . )25: 1386، پورنامداریان( »صورتی از خیال بدانیم، شود می

در همه جاي نثرش بـه نـوعی   و  دیشه نویسنده استبی از ذهن و انغرابت و شگفتی بازتا

  .شودگیري از التذاذ ادبی مشاهده میشناسی هنري و بهرهزیبایی

. روان و در عین حال سرشار از ترکیبات بدیع و تشبیهات بلیغ اسـت ، نثر کتاب ساده

اش را در آویزد و گاه شور و نشاط درونـی نویسنده گاه دست به دامان سجع و جناس می

شناسانه این اثـر  ترین عناصر زیباییاز مهم، موسیقی و نظم در بیان. ریزدالب واژگان میق

نویسنده با استفاده از تشبیهات و استعارات و سجع به چینش هنرمندانه و مـوزون  . است

طنـین آهنـگ   ، هـاي هنـري  کثرت ترکیب، دایره واژگان خاص. واژگان روي آورده است

  . زدایی کرده استایی است که از زبان نویسنده آشناییهمه و همه از شگرده، کلام

  آشنایی با صناعات ادبی قصه

 هاي بلاغی متـون ایـن دوره را بـه   ویژگی »شناسی نثرسبک«در  )217: 1387( شمیسا

هـا و عبـارات   المثـل  اسـتفاده از ضـرب  ، استشهاد به آیات و احادیث: اختصار چنین آورده

کاربرد جمـلات طـولانی بـه سـبب     ، تتابع اضافات و موازنه، درآمیختگی نظم و نثر، عربی

ثیرگذاري بیشتر سـخنان خـود بـر    أنویسنده براي ت. وجوه وصفی، آوردن کلمات مترادف

مخاطب از شگردهاي هنري مختلف بهره جسته است که جهت پرهیز از اطاله کـلام بـه   

  . کنیمپربسامدترین آنها اشاره می

  سطح آوایی 

  سجع  -

چـه  . اي را در کلام نویسـنده دمیـده اسـت   هواي تازه، انواع سجع و جناس اهتمام به

خلق فضاي شاعرانه بـوده  ، ترین اهداف نویسنده در کاربست این آرایهبسا یکی از اساسی

به وسیله هماهنـگ کـردن   ، روش تسجیع به وجود آمدن یا افزودن موسیقی کلام«. است
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مرحـوم بهـار پـس از ذکـر دو     . )4: 1379، شمیسـا ( »کامل یا نسبی کلمات و جملات است

اگـر لطـایفی در ایـن نثـر دیـده      «: نمونه از نثر زیبا و مسجع این دوره چنین آورده است

در این خیالات و تصورات اثـر ادب عـرب بـه هـیچ     ... مربوط به قوه انشا نیست ، شود می

، بهـار ( »آیـد یبنابراین بـه نظـر طبیعـی م ـ   . وجه وجود ندارد و طرز فکر آریایی ویژه است

1391 :3 /265(.  

  : گون استگون موسیقی در عبارات زیر یادآور نثرهاي مسجع و مقامهکثرت انواع گونه 

  ).6( گشت یکتاي زمان و داناي جهان

  ).10( کردنظر به سویش می بریانگریان و سینهدیده

  ).14( !رفیق شفیق و اي انیس جلیسبه تکرار پرسید که اي 

حاضـر   اشـهار  از هـر امصـار و   حکیمان حاذق و دانایـان فـایق  ، اثرورتاز این خبر کد

  ).20( آمدند

  جناس -

نـی مـتن را افـزایش    موسیقی درو جناس از صنایع بدیعی پرکاربرد در این اثر است و

، هـا در مـتن  با آوردن ایـن جنـاس   کارگیري آن در اثر بسیار هنرمندانه و نوع به. دهدمی

  . اثر بخشیده است طنین موسیقایی بیشتري به

را  -اسـت آن  نظم منظـوم که به ترکیب -روزي به خاطر راه یافت که قصۀ مدهمالت 

  .)1( به طرز یادگار در عرصۀ روزگار گذارد] و[به میزان نثر در آورده 

گـوار بلاغـت و شـیرة     که بـه شـربت خـوش   - بیان قاصان قصصو  خوان راویان روایت

بادة درایت و کامرانی در ریختـه بـه چـار     بلندنامی کار فصاحت در جام فضیلت و شیرین

  )1( تام یافته شهرتتمام و  اشتهارسوي عالم 

  )2(جسمی از چهار چمن دنیاي فانی برچیده  استقامتهستی و امتعۀ اقامت هاي  گل

فیض مظاهر نداشتند و اکثر اوقات به ادعیۀ این معنـی،   مخطور خواطرتمنا و آرزوي 

   .)4(نمودند  افراشتند و میلت می نیاز می ارساز بیدست نیاز به درگاه ک

 ) 4( به نوعی به خود بالید که در کالبد هستی نگنجیدشارت ا  فرخنده بشارت راجه از این

  آراییواج -

موسـیقایی کـردن نثـرش در سـاختار عبـاراتش       بـراي هاي زیبا آرایینویسنده از واج

در کـلام   ،تکرار حرف اگرچه منظم نباشد« :معتقد است وحیدیان کامیار. کنداستفاده می
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زیبا است به شرط آنکه فاصله میان حروف در حدي باشد که ذهـن  ، آفرینعاطفی و زیبا

  . )22-21: 1384، وحیدیان کامیار( »تکرار را دریابد

  .)1( ..و آخرین کیف مهر نبوت سرجوش ساغر رسالتدرود لامعدود بر آن 

انـدوز  گردیده به ساغر عشرت و باده مسرت بهجـت  خلعت فاخره مخلَّعهر همه را به 

  ).4( شوند

  ).13( ....گردیده  کامشهد شیرین از شربت وصال شیرین] به[چون مدهمالت 

  سطح ادبی 

  هاي بیانی آرایه

  تشبیه -

. تـرین صـورت خیـالی در محـور افقـی گفتـار اسـت       ترین و دلنشـین تشبیه ملموس

صنعتی ، آن را در کنار تمثیل و استعاره »اسرار البلاغه«در  )16: 1361( عبدالقاهر جرجانی

 )69: 1370(شـفیعی کـدکنی  . برشمرده که باید در آن به طور کامل اندیشیده و دقت شود

نامیـده   »ترین عنصر خیال شـاعرانه اصلی«تشبیه را  »صور خیال در شعر فارسی«در کتاب 

هترین ابزار براي بیان محاکـات و  ب«تشبیه را  »بلاغت تصویر«در ) 89: 1385( فتوحی. است

  . یافته است »نماییتقلید از طبیعت و حقیقت

  . اغلب تشبیهات به کار رفته در این اثر از نوع اضافه تشبیهی است

شـمع  ، )9( بـاده نـوم  ، )7( تیـر قضـا  ، سهام عشق، )3( کشور ملاحت، )2( قلم صلاح

 مـزرع دل ، )12( ن مصـیبت شاهی، )11( شقایق عارض، )11( محبت ناوك، )10( رخسار

چشـمه  ، )19( بـاده محبـت  ، )18( عنقاي زمـان ، )15( آشیانه چشم، عروس صبح، )14(

صـهباي  ) 37( پیالـه الـم  ) 37( طـایر دل ، )34( آفتاب مـراد  ،)22( کوه غم، )22( چشم

  ).56( گلاب استمالت، )47( بحر حیرت، )43( غم آتش، )40( محبت

  تشبیه تفضیل  -

کشـد و آفتـاب از لطافـت حسـنش گلـیم      رده دیجور بر رخ خـود مـی  ماه از روي او پ

  ).9( پوشدخجلت ابر می

تـاب از  ماه از شرم عارضش در بحـر دجـا کشـتی خـود غـرق نمـوده و آفتـاب عـالم        

  ).10( شرمندگی جبین مبینش عنان اختیار از دست داده سر به جیب مغرب فرو برده
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  استعاره  - 

اســتعاره . اســتعاره اســت، ل در قصــه مــدهمالتهــاي رنگارنــگ خیــااز دیگــر جلــوه

ترین فنون بیانی در حیطـه  ترین کشف هنرمند و از متعالیبزرگ، کارآمدترین ابزار تخیل

انـدر بوسـتان بلاغـت تـازه     «اسـتعاره را   »ترجمان البلاغـه « رادویانی در. زبان هنري است

اسـتعمال نـام   «راگیـر آن را  ترنس هاوکس با نگاهی ف. )40: 1362، رادویانی( داندمی »برگی

  . )1/80: 1379، هاوکس ( نامیده است »چیزي براي چیز دیگر

هاي استعاري زبان نویسنده این اسـت کـه هـر جـا بـه احسـاس و عاطفـه        از ویژگی

  . شودتر میزبانش استعاري ،شودتر مینزدیک

یشـه در  البنیان همجهت خونریزي انسان ضعیف] آسمان[ نُه آسیاي فلکاز آنجا که 

  ).8( گردش است

مرقـوم کلـک ازلـی     ]منـوهر و مـدهمالت  [ جهتیهر دو گل سرسبد بوستان یکاین 

  ).13( است

  ).33( اجلت به دستم نوشته] خدا [ دبیر ازلیقین بدان که 

  ).43( را ناپیدا دید ]منوهر[ عنقاي کشور حسنآن 

  تشخیص -

 ـ   تشخیص بخشیدن صفات انسان و بـه  ، ه چیزهـاي انتزاعـی  ویـژه احسـاس انسـانی ب

، کـدکنی شـفیعی ( اصطلاحات عام و موضوعات غیر انسان یا چیزهاي زنـده دیگـر اسـت   

 .هاي صورخیال در قصّـه مـدهمالت تشـخیص اسـت    از پربسامدترین گونه). 150: 1370

موجی از زندگی و حیات را در این قصه جاري سـاخته  ، کاربرد وسیع و متنوع این عنصر

تصرفی است که ذهن شاعر در اشیا و عناصـر  ، هاي تشخیصین گونهتریکی از مهم .است

تـرین امـور در نظـر    گویی تمامی عناصر مادي طبیعت تا ذهنـی ، کندجان طبیعت میبی

  .وي از حس حیات و پویایی سرشارند

، )28( سوسن کبود پیـراهن ، مستنرگس سیه، )16( زبان ملامت، )12( پنجۀ محبت

  .)46( گوش هوش، )40( دیدة دل، )34( دست اجل

  کنایه -

توانـد  کنایه انتقال مفاهیم به صورت غیرمسقیم و ادبی است و تنها تسلط زبـانی مـی  

صـور خیـال در شـعر    «در کـدکنی  شـفیعی  . راهگشاي غرض گوینده یـا نویسـنده باشـد   
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 »هاي بیان پوشـیده و اسـلوب هنـري گفتـار دانسـته اسـت      یکی از صورت«آن را  »فارسی

مندي از کنایات بسـیار در خـور   هاي عامیانه از نظر بهرهقصه. )140: 1370 ،شفیعی کدکنی(

هـاي پنهـانی جامعـه    دهنده این است کـه کنایـات در لایـه   توجه هستند و این امر نشان

. کرده استکاربرد فراوانی داشته است و بار معنایی بسیاري از مسایل را با خود حمل می

  :جویدره از کنایه بیشترین بهره را میبعد از تشبیه و استعا، کاتب اثر

  ).5( ]نهایت زیرکی و هوشیاري[ :نرد خبرت و فراست باختن

  ).10( ]قراريتابی و بیبی[ :عنان اختیار از دست داده 

  ).28( ]طاقت شدنبی: [هر همه جان به لب گشته

  ي بدیعیها آرایه

  تناسب  -

. هاست نسبت و هماهنگی میان پدیدهبطه و ذهن انسان پیوسته در پی یافتن و ایجاد را

استاد همـایی  . دهد نوعی هماهنگی خاص به متن می، این ارتباط و مناسبت در متون ادبی

  .)260: 1364، همایی( داندمی »لوازم اولیه سخن ادبی«صنعت تناسب را از 

محبـت برجسـته بـر     کمانعشق از  سهام، نیست و در سنین پانزده سپرقضا را  تیرچون 

  ).7( نشستسینه آن نونهال باغچه سلطنت فرو هدف

  ).11( فداي خاك پایت رگ و استخوان و پوست و گوشتم] و[جان 

  حسن تعلیل  -

بیابد و یکـی  ، به بهانگی، آن است که که سخنور در میانه دو پدیده پیوندي پندارین«

  .)163: 1385، کزازي ( »بهانه و علت دیگري بشمارد، را به شیوه شاعرانه

کنولا نام داشـت کـه در آفـاق سـیاحت و کشـور ملاحـت       ...او سور جهان و زنش  نام

تـاب از شرمسـاري حسـن و مهتـاب پـر قُبـاب بـه مشـاهده         المثال و آفتـاب عـالم  عدیم

  ). 3( شوندخونبهایش به نقاب کسوف و خسوف محجوب می

  تلمیح  -

اسـتفاده از  . )66-67: 1384، وحیـدیان کامیـار  ( تلمیح نوعی ایجاز در رساندن معنا اسـت 

اعتقـادات و غنـاي فرهنگـی وي    ، افکـار ، دهنده دامنه معلومات نویسـنده این آرایه نشان

 ،چرخـد از آنجا که قصه به دور گردونه عشق و حوادث و رویـدادهاي عاشـقانه مـی   . است
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خیت یافتـه اسـت و بـر لطـف و     به خوبی با ایـن فضـا سـن    آنهاي به کار رفته در لمیحت

  .ده استافزو شملاحت

  ).20( وار به چنگ بیارماینک او را به سحر هاروتی زهره

اي داستان فرهـاد و شـیرین کـه ایـن     خبري از قصه لیلی و مجنون و نشنیدهمگر بی

  ).21( حکایت وعظ بر زبان آري؟

  حس آمیزي -

نشـینی زبـان و از مصـادیق هنجـارگریزي     اي اغتشاش در محور همآمیزي گونهحس

یکـی از وجـوه برجسـته    «: گویدمی »صور خیال در شعر فارسی«کنی در شفیعی کد. است

کاري است که نیروي تخیـل در جهـت توسـعه لغـات و     ، خیالاداي معانی از رهگذر صور

یا تعبیرات و لغات مربوط به یک حس را بـه  ، دهدتعبیرات مربوط به یک حس انجام می

  . )271: 1370( »دهدحس دیگر انتقال می

  )52( لسانشیرین )47( نطقیشیرین، رنگ غم، )12( بیان زبان شیرین

   تنسیق الصفات -

نـوعی موسـیقی   ، افزون بر پـرورش کـلام  ، هاالصفات به دلیل برشمردن صفتتنسیق

شمس قـیس در تعریـف ایـن صـنعت     . آوردصدایی هم در شعر به وجود میمعنوي و هم

یگر دارد و یـک چیـز را چنـد    آن است که شاعر چند وصف مختلف بر پی یکد«: گویدمی

پیاپی آمدن صفت زمانی پسندیده است که باعث تحریـک  . )386: 1360، رازي( »صفت کند

  . عواطف خواننده شود و در سطح طولی کلام گستره معنا را افزایش دهد

جهد کردند که امروز به سـیر بـاغ   خرام سخن خوشاندام شیرینبر گلپرستاران سیم

  ). 27( دل خوش باید کرد

  هاي فکري قصه مدهمالت ویژگی

پیوندي آشـکار و مسـتقیم بـا    ، کم در دورة کلاسیک دست، آثار ادبی شمار فراوانی از

 بـه  اسـلامی  هـاي  سنت، از بامداد اسلام تاکنون. و متون دینی روزگار خود دارند ها آیین

 بوده ایرانی نهنرمندا و نویسندگان، شاعران بخش الهام همواره، منبع ترین عنوان اساسی

محمل قصه جولانگاه عرضـه اندیشـه و ایـدئولوژي صـاحبان     . )42: 1375، کـوب  زرین( است

الیاده تصـریح  . گاه از نفود عناصر دینی خالی نبوده استآثار ادب شفاهی هیچ. قصه است
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پـراپ نیـز   . )10: 1368، الیـاده ( اندبه نوعی وابسته به ادبیات قدسی، دارد که متون شفاهی

بتلهـایم نیـز بـه وفـور     . )144: 1371، پراپ( داندها را برخاسته از دامان ادیان کهن میهقص

هـاي کتـاب مقـدس اذعـان     هاي مذهبی در قصه و شباهت ماهوي آن با استان هماینقش

، هـاي ایرانـی   مانند شمار فراوانـی از قصـه  ، در قصۀ مدهمالت. )مقدمه: 1395، بتلهایم( دارد

سـو بـا    از یک، ها مایه مشترك قصه این بن. ول دعاي یک برهمن استقهرمان قصه محص

یابــد و از دیگــر ســو ارتبــاط عمیقــی بــا دانــش نجــوم و  جــادو و جــادوگري پیونــد مــی

گاه با سـفر در  ،  سبب نیست که سفر قهرمان در جهان قصه بنابراین بی. اخترشناسی دارد

کنـد و چشـم عنایـت بـه     خدا را یاد میقهرمان پیوسته . زند هاي عرفانی پهلو می داستان

بـه روز قیامـت از روي او   ... به اسم پروردگـاري کـه   «: شفاعت بزرگان دینی گشوده است

با یاد خدا به نبـرد دیـو   ). 13( »شرمسار و از شفاعت آن شافع عالمین دور و مهجور باشم

منـوهر  «). 32( »اینک به یک حمله او را از جان بکشـم ، اگر خواسته ایزدي است«: رودمی

گونه عبارات قصه گواه روشـن  این). 33( »االله نموده یک تیر زددست به کمان کرد و بسم

  . بر متن آن است، تاثیر مضامین دینی رایج در زمان کتابت قصه

هـاي   مایـه  یکی از بن، تقدیرگرایی و اندیشۀ تأثیر سرنوشت و بخت مقدر در زندگی بشر

هـاي   دیرسـالی اندیشـه  . ردمان شرق و حتی غرب جهان اسـت هاي م کهن در آثار و اندیشه

کـه ایـن آیـین     بـا ایـن  . اند تقدیرگرایانه در ایران را تا روزگار رواج آیین زروان به عقب برده

ایــران بــه پــیش از ظهــور زرتشــت  ظــاهراً رواج آن در، همــواره در ایــران پیروانــی داشــته

نیک و بد یکی از پیامـدهاي بـاور بـه قـدرت      باورمندي به طالع. )9: 1352، بهار( گردد میباز

بـا اختربینـی   ، چون سرنوشـت بـا مسـیر اختـران پیونـد دارد     . تقدیر در زندگی آدمی است

مشـیت تقـدیر و   دل نهادن بر . یافت در، چه را سرنوشت در آستین دارد توان تا حدي آن می

ایی گردش امور خـود را  انسان ابتد. قصه مشهود است در سرتاسر، ثیر کواکب بر تقدیرأنیز ت

هیچ وجه بر چـرخ گـردان   تواند بهآدمی نمی«به چرخش ستارگان پیوند زده و باور دارد که 

ابوریحـان  . انـد هایی انسانی یافتهثوابت در دانش نجوم ویژگی. )97: 1388، رینگرن( »گذر یابد

، 327: 1358، بیرونـی ( بروج از خلق و خوي آنها سـخن گفتـه اسـت    معرفی بیرونی به هنگام

این است کـه  . تسلط بخت بر هر چیزي مورد تاکید است )64: 1354( در مینوي خرد. )356

این اندیشه هنـوز نیـز متـروك نشـده     . کردندروزها را به دو دسته سعد و نحس تقسیم می
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یـاد کـرده    »یـوم نحـس  «از ) 16/؛ فصـلت 19/قمر( گو اینکه قرآن کریم نیز در دو موضع. است

نویسـنده  . )2003: 1363، دهخـدا : ك.ر( ماه صـفر و روز سـیزده زبـانزد اسـت     بدشگونی. است

ناگاه پیر زال زمانه تخم بغض و عنـاد  «: مفارقت میان عاشق و معشوق را اینگونه آورده است

ثیر أهمچنـین ت ـ ). 14( »نهـا مفارقـت انـدازد   آمیان  در مزرع دل کاشته کمر بربست که در

آرایان بارگـاه  روز و ساعت سعید مقرر فرموده به بزم«: ستسعد و نحس ایام این گونه آمده ا

طبقـه منجمـان و طایفـه    «در جـایی دیگـر پادشـاه از    ). 52( »...جاه مامور سـاخت کـه   والا

ر قصـه مـدهمالت اپیـزود    د. خواهـد کـه سـاعت نیـک را معـین کنـد      می) 55( »مهندسان

ساعت سـعد  ، اي تجویز منجمانراجه به مقتض«: گذاري قهرمان قصه اینگونه آمده است تاج

در جایی دیگر شـاه  ). 7( »...التاج خسروي نهاده تاج شاهی بر سر آن دره، و وقت نیک دیده

شـناس و دانایـان   منجمـان اختـر  «، براي اطلاع از زمان نیک جهت ازدواج و مراسم عروسی

  . طلبد می) 52( »اقتباس را به حضور خبریت

 »زن«تلقـی آن از مفهـوم   ، اجتمـاعی بـر فضـاي قصـه     گري اندیشهاز دیگر ابعاد جلوه

هـاي خیـالی و    حتّـی قصـه  . »زن«عنصري است به نام ،  مایه و شالوده اصلی قصه جان. است

برداشـتن زن  . جلوه و فروغی ندارنـد ، هاي پریان نیز بدون حضور این عنصر درخشان افسانه

مد؛ بلکه اساساً قصـه را از هسـتی و   انجا مایگی آن نمی از جهان قصه تنها به فروکاست و بی

عمومـاً زن را بـه   ، هاي ایرانی بـا خاسـتگاه هنـدي   قصه. کند فلسفۀ وجودي خود خارج می

در  - که زیر مهمیز اراده و سلطه مرد قـرار دارد - یعنی همان ضعیفۀ فرودست  مفهوم سنتی

سـونگر و   یـک ، هگونـه قصـص مردسـالاران    توان گفت ادبیات حاکم بر ایـن  می. اندنظرگرفته

، وفـاداري ، همـواره تمکـین  ، آمیخته با تربیت دینـی اسـت کـه در پنـاه آن بـه جـنس زن      

ایـن وضـعیت در قصـه مـدهمالت     . کنـد  صبر و تحمل را القا مـی ، ورزي عشق، سرسپردگی

، خواهد خودش را معرفـی کنـد  بسیار پررنگ است و خالق قصه حتی زمانی که یک زن می

در قصه منوهر نیز پیمان خود را عـاجزه  . را بیاورد »عاجزه«ژه ناموزون پرواي آن ندارد که وا

بـه صـبر   «: دهد کـه  به منوهر هشدار می) سمبل عقل( وزیر قصه مدهمالت). 30( خواندمی

  ). 20( »سازي دلفریب زنان نباید فریفتپردازي و عشوهباید پرداخت و به کرشمه
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مرد بـوده و مکنونـات   ، خالق قصه مدهمالتتوان دریافت که متنی میبه قراین درون

الآگاه همین مسـئلت دارم کـه سـواي    از درگاه غیب«: قلبی خود را در قصه نمایانده است

ایـن حـس تملـک    ). 12( »دسـت غیـري حمایـل گـردن ایشـان نشـود      ، دست این کس

فضاي دیـالوگ دوسـویه   . با خلق و خوي مردانه بیشتر سازوار است تا زنان، آمیزحسادت

اي است کـه مـدهمالت پیوسـته از موضـع انفعـال و بـه       میان منوهر و مدهمالت به گونه

 »ضـعیفه «جـاي داسـتان خـود را     مـدهمالت در جـاي  . گویداي زیردستانه سخن میگونه

هرگـاه مـادر و   «: گویـد آورد و مـی در جایی خود را تا حد کالا فرود مـی  او). 11( نامد می

 »گاه مالک کـالایم تـو هسـتی   آن، با تو خواهند بست پدرم به طوع و رغبت عقد مناکحت

برخاسته از حسی عاطفی نیسـت کـه از تـه قلـب زن     ، روشن است که این عبارت). 41(

دهـد   سرچشمه گرفته باشد؛ بلکه القایی مرموز است که فضاي مردسالار روایت انجام می

استاي طبیعـی بـودن   به تلاشی روانی در ر، تا در پناه نگاه مذهبی حاکم بر فضاي روایت

بـا ایـن رویکـرد سـاحت     . زدایی از این مقوله دست یـازد  فرادستی جنس نرینه و قباحت

  . روایت به شدت مردانه شده است

جـوي مردانـه بـر     نشانۀ دیگري از نگاه سـلطه ، هاي ظاهري زنان قصه توصیف زیبایی

ن توصـیفات اسـت و   تری شایستۀ زیباترین و بدیع، مدهمالت تا پیش از ازدواج. متن است

زن . دلیـل آن روشـن اسـت   . شـود  باره خاموش مطلق می به ناگاه متن در این، پس از آن

کـالاي  ، گونه که مدهمالت خود اقرار دارد پس از ازدواج در کابین یک مرد قرار دارد و آن

هـاي زنـی    حـق نـداریم از زیبـایی   ، بنابراین بر طبق قانون مالکیت خصوصی. شوهر است

در ادبیـات نیـز غالبـاً    . م که از خانۀ پدري به خانۀ شـوهر کـوچ کـرده اسـت    سخن بگویی

اي  دوشـیزه ، بینـیم  چه از معشوق در غـزل سـنتی دیـده و مـی     تمامی آن. گونه است این

انگیز است که هنوز سایۀ مردي به نام شوهر بر قامـت   آلود با اوصافی اعجاب ناشناس و مه

  .وي سنگینی نکرده است

  

  گیري  نتیجه

هاي ادب شفاهی نامید که در درازنـاي تـاریخ و    ترین نوع گونه توان ژرف ها را می قصه

بـا دارا بـودن نثـر پرشـور و     ، نسـخه منحصـر قصـه مـدهمالت    . اند جغرافیا ریشه دوانیده
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شناسـانۀ   بررسـی سـبک   .مانند اسـت آن کم عصردر میان متون ادب شفاهی هم، شاعرانه

هـاي   دقّـت در ویژگـی  . سـازد شناسـانۀ آن را آشـکار مـی    این اثر وجه توصیفی و زیبـایی 

دسـتوري و نحـوي فارسـی    ، برخـی خصوصـیات سـبکی   الخـط نسـخه و همچنـین     رسم

عـدم  ، کاربست واژگان عربـی ، هااشباع مصوت، نویسیپیوسته و گسستههندوستان مانند 

ع بستن جم، غیرملفوظ »ه«، جایی عناصر ترکیب وصفی و اضافی جابه، تطابق فعل و فاعل

، افزون بـر بیـان وجـوه کهنگـی زبـان نسـخه      ، کاربرد شاذ حروف اضافه، ضمایر شخصی

قاره در قـرن یـازدهم را    اي از خصوصیات متون نثر فارسی نگاشته شده در حوزة شبه پاره

  .دهد بازتاب می

. اسـت  بـرده  ایـن اثـر از صـنایع ادبـی و بلاغـی بسـیاري بهـره        ، به لحاظ جنبۀ ادبـی 

خلق تصـاویر  . گون خیال استهمانا صور گونه، وه شاعرانگی زبان این قصهآشکارترین جل

بازتابی از ذهن و اندیشه خالق داسـتان اسـت کـه در    ، بدیع و سرشار از غرابت و شگفتی

شناسی هنري با هدف التذاذ ادبی را رعایـت نمـوده   اي از زیباییدرجه، نثر آهنگین خود

هـاي طبیعـی در   اثر باعث شده که منظـره و صـحنه   ادبی در ایناستفاده از صنایع. است

پراکندگی و گسـتردگی کاربسـت صـنایع لفظـی و معنـوي      . ذهن خواننده ملموس گردد

اي سطح ادبی اثر را در دایره، ...مبالغه و ، تلمیح، مجاز، تشخیص، آراییواج، مانند جناس

ر از نظـر فکـري بـر    همچنـین ایـن اث ـ  . فراتر از یک قصه گمنام عاشقانه گسترانیده است

 .کید داردأستیزي و نیز غلبه عناصر دینی تنز، تقدیرگرایی

  

  نوشت پی

 تنهـا شـماره برگـه   ، جهت سـهولت و رعایـت اختصـار   ، براي ارجاع مستقیم به متن نسخه. 1

  .شودنسخه میان دو کمان آورده می

رت منظوم قصه به نام این دو دلداده در صو. اي استعشق تاراچند و پیمان یک عشق حاشیه. 2

  .)53: 1398، رستمی و محمودي: ك.ر( آمده است »پیما«و  »تراچند«به شکل ، قلم ظهیر کرمانی



   1400شصت و سوم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  62

  منابع 

  .دلیل ما، قم، نامه تصحیح متونشیوه) 1388( محمدجواد، هاشمیاصغري

 نامه، »هاي فارسی و مشکل حفظ اصالت نسخه خطیمسائل نقل و تصحیح متن«) 1384( ایرج، افشار

  .188-179 صص، 12و  11شماره، 6سال، بهارستان

  . بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ترجمه رضازاده شفق، تاریخ ادبیات فارسی) 2536( هرمان، اته

، 20شـماره ، دوره جدیـد ، مجله نمایش، ترجمه جلال ستاري، »ادبیات شفاهی«) 1368( میرچا، الیاده

  . 17 -9 صص

  .هرمس، تهران، چاپ چهارم، زادهترجمه اختر شریعت، هان افسانهافسو) 1395( برونو، بتلهایم

  . امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم، سبک شناسی) 1391( محمدتقی، بهار

. ترجمۀ مـریم خـوزان و حسـین پاینـده    . شناسی و نقد ادبی شناسی در زبان سبک) 1390( پیتر، بري

  .نشرنی، تهران

، تهران، همایی الدینجلال و مقدمه تعلیقات، صناعه التنجیم ائللاو التفهیم) 1358( ابوریحان، بیرونی

  .ملّی آثار انجمن

 هاي عرفـانی و  تحلیلی از داستان( ي رمزي در ادب فارسیها رمز و داستان) 1386( تقی، پورنامداریان

   .علمی فرهنگی، تهران، چاپ ششم، ویراست سوم ،)ابن سینا و سهروردي فلسفی

گـل و  ، هاي خسـرو و شـیرین   بررسی انجام در داستان«) 1391( یدیان کامیارتقی وح و موسی ،پیري

  .30-9 صص، 19 شماره، 10سال، پژوهشنامه ادب غنایی، »نوروز و جمشید و خورشید

  . دانشگاه تهران، تهران، ترجمه جلیل تجلیل، اسرار البلاغه) 1361( عبدالقاهر، جرجانی

  .جامی، تهران، لکلور ایراندرآمدي بر فو) 1394( محمد، جعفري قنواتی

 .امیرکبیر، تهران، چاپ ششم، امثال و حکم) 1363( اکبرعلی، دهخدا

   .چشمه، چاپ دوم تهران، یکصد منظومه عاشقانه فارسی) 1394( حسن، ذوالفقاري

، چـاپ دوم ، به تصحیح و اهتمام پرفسور احمد آتش، ترجمان البلاغه) 1362( محمدبن عمر، رادویانی

   .طیراسا، تهران

، تصحیح علامـه قزوینـی  ، المعجم فی معاییر اشعار العجم) 1360( الدین محمد بن قیسشمس، رازي

  .زوار، تهران، چاپ سوم

فصـلنامه  ، »معرفی منظومه منوهر و دمالت اثر ظهیر کرمانی«) 1398( مریم محمودي و رقیه، رستمی

  . 60-45 صص، 37شماره، 11سال، قارهمطالعات شبه

ترجمـه  ) رامـین  و شـاهنامه و ویـس  ( هـاي حماسـی  تقدیرباوري در منظومـه ) 1388( رهلم، رینگرن

  .هرمس، تهران، ابوالفضل خطیبی

  .الهدي، تهران، ایران ادبی گذشته از) 1375( عبدالحسین، کوب زرین

، تهــران، چــاپ یــازدهم، رهبــرکوشــش خلیــل خطیــببــه، گلســتان) 1376( الــدینمصــلح، ســعدي
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  .علیشاه صفی

   .آگاه، تهران، چاپ چهارم، صور خیال در شعر فارسی) 1370( محمدرضا، کدکنیشفیعی 

  .چاپخانه رامین، فردوس، تهران، چاپ هشتم، بیان) 1379( سیروس، شمیسا

  .میترا، تهران، چاپ دوازدهم، شناسی نثرسبک) 1387( -------------

فصـلنامه  ، »رسی سبکی رساله عشقیهبر«) 1390( مهدي فاموري و فتحذبیح االله فتحی و الهام، صادقی

  . 208-189 صص، 4شماره، 4سال، شناسی نظم و نثر فارسیسبک

مرکز تحقیقات فارسـی  ، سرایی فارسی در شبه قاره در دوره تیموریانداستان) 1377( طاهره، صدیقی

  .اسلام آباد، ایران و پاکستان

  . فردوس، تهران ،چاپ دهم، تاریخ ادبیات در ایران) 1369( االلهذبیح، صفا

  . جامی، تهران، چاپ دوم، روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی) 1382( محمد، غلامرضایی

  .سخن، تهران، بلاغت تصویر) 1385( محمود، فتوحی

  .سخن، تهران ،)هاروش، رویکردها، هانظریه( سبک شناسی) 1391( ------------

   .مرکز، تهران ،)بدیع( رسیزیبایی شناسی سخن پا) 1385( الدینمیر جلال، کزازي

مجله دانشکده ، »الخط فارسی از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجريتحول رسم«) 1347( جلال، متینی

  .162-134 صص، 3شماره، 4سال، ادبیات مشهد

  .مجموعه نسخ خطی ایندیا آفیس، لندن، 803شماره ، نسخه خطی) تابی( مدهمالت

المعـارف بـزرگ   مرکـز دایـره  ، تهران. هاي فارسیهاي کتاب واره نسخهفهرست) 1374( احمد، منزوي

   .اسلامی

  .سخن، تهران، چاپ هفتم، ادبیات داستانی) 1394( جمال، میرصادقی

  . بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ترجمه احمد تفضلی) 1354( مینوي خرد

  .نشرنو، تهران، تاریخ زبان فارسی) 1365( پرویز، ناتل خانلري

  . سمت، تهران، بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی) 1384( تقی، وحیدیان کامیار

  .مرکز، تهران، ترجمه فرزانه طاهري، استعاره) 1377( ترنس، هاوکس

  .توس، تهران، 2و1جلد ، فنون بلاغت و صناعات ادبی) 1364( جلال الدین، همایی

، چـاپ چهـارم  ، ترجمه محمد حسین باجلان فرخی، شناخت اساطیر ایران) 1393( راسلجان، هینلز

  .اساطیر، تهران

، عیسـی شـهابی  ، مترجم، »اریهجاز دوران باستان تا قا »تاریخ ادبیات ایران) 1385( ریپکا و دیگرانیان

  . علمی فرهنگی، تهران، چاپ سوم
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